
 ،شيرين
 د ميکن واگويه به کهريزکنگاهش را  

 و انتظار.....ای سرشار از اميد ها و نا اميدی هاخانه  - =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

   

مراه شدم با گروهی که تصميم داشتند به کهريزک و ملاقات با سالمندان آنجا بروند ه
شک داشتم بتوانم آن محيط را تاب بياورم به خودم ميگفتم .. بعد از کلی شک و ترديد

هی اصلاْ معلومه چته؟ چی ميخوای برای اونا ببری؟ مهر و عطوفتی که نداری را؟ 
شادی و مثبت انديشی که خبرش با تو نيست را؟ نکنه وزنه ترسهايت کم شده ميری 

دگی که اينقدر بی بنياد است که هر روز با هر حادثه ای که همين يک ريزه انگيزه زن
افسرده ميشی پر ! خودآزاريت گل کرده! راحت بالا پائين ميشود را هم از دست بدهی

کم نگران آينده هستی، خيلی .. از ترس ميشی خودت را هی جای آنها تصور ميکنی
رفتن و نرفتن که خلاصه مردد بين ... اين نگرانی درت تشديد ميشود !!ايمان داری

آقای طواف را در نگاه اول شناختم !! آخر خودم را نزديک ميدان ونک ديدم
از اين آدم هم خيلی دلم می خواهد بگويم در تمام ) عکسش را در وبلاگش ديده بودم(

مدتی که همراهش بوديم مرا ياد فرانچسکو آسيزی در رمان کازانتزاکيس می 
 متری همه چيز را تحت ٢اين آدم از شعاع حس عطوفت و مهر و شفقت . انداخت

تهی بودن قلبم را بيشتر و  در برابر رفتار پرمهرش با سالمندان. تاثير قرار ميداد
 .. بيشتر حس ميکردم

انگار از جنگ زندگی برگشته و زخمی و خون (در محوطه پيرمردانی درب و داغون 
 بودند و سر در گريبان چروکيده و ناتوان روی ويلچرها در کنار هم نشسته) چکان

دور زديم و به ساختمان صنوبر . حتی با هم حرف هم نميزدند. فرو برده بودند
ميان پيرمردهايی که ديدم چندنفرشان خيلی سرحال بودند ميشد راحت تصور .. رفتيم

کرد که در زير پوست چروکيده و ته چشمان براقشان يک جوانی پرشر و شور را 
از وسط يک شعر ) راستی هم خوب ميخواندند(ی خواندند آواز م. گذرانده بودند

غمگين يکهو يک ترانه شاد سر ميزد و وسط شاديشان ناگهان ناله شان از يادآوری 
 ..غمی بلند ميشد

از خودشان، گذشته شان، خاطرات جوانی و .. اکثريت دلشان ميخواست حرف بزنند
 بسته من هيچ بکار نميآمد بچه هايشان، دنبال گوشی برای شنيدن بودند و گوشهای

 ..آنجا
اولين کسی که در ورودی ساختمانهای بنفشه باهاش مواجه شديم خانم اسفندياری 

زنی خوش .. خواهر نيمايوشيج بود و ميشود گفت يکی از جالبترين آدمهای آنجا بود



اصلاْ نمی فهميدم چرا بايد او که . فکر، مغرور و آرام، معلومات خيلی خوبی داشت
ز نظر درک و هوش و حواس مشکلی دارد نه بيماری جسمی که زمينگير و نه ا

ناتوانش کند پس آنجا چه ميکند؟ آيا هيچکس را ندارد؟ اصلاْ ازدواج کرده و فرزندی 
دارد؟ هيبت و وقار و شخصيتش آنقدر آدم را تحت تاثير قرار ميداد که اصلاْ اجازه 

لم ميخواست ازش ميپرسيدم حاضر اگر نه خيلی د.. نميداد که از خودش بپرسيم 
 .. است با من زندگی کند؟ واقعاْ هم بدم نمی آمد يکی از اين افراد را کنار خودم داشتم
بچه ها سعی کردند همه را در سالن جمع کنند و با موسيقی و آواز و رقص فضای 

ان اکثراْ هم جمع شدند اما ته دلم شک داشتم که بتو. شادی را برايشان بوجود آورند
تنهايی و .. اکثراْ قيافه هايی مبهوت و گيج داشتند. شادی را به اين افراد برگرداند

اندوهشان را درک ميکردم و ميدانستم که جز خودشان و خدای درونشان هيچکس 
به تمايل عجيبشان برای تماس با خانواده و .. نميتواند تنهايی آنها را بپوشاند

 چرا نميتوانند رهايشان کنند؟. .فرزندان و بستگانش خيره شده بودم
ميگفت اينها مادر نيستند چون . آقای طواف از قول خانم اسفندياری حرف خوبی زد

مادر کسی است که تغذيه کننده و حمايتگر فرزندش است نه اينکه از بچه اش انتظار 
در واقع در خفا از فرزندانشان ميخواهند که برای آنها مادری و . حمايت داشته باشد

 !! دری کنندپ
فراموششان کنيد همانطور که شما را فراموش : دلم ميخواست در گوششان ميخواندم

 !! گور باباشون به سبک روهام غليظ بگوئيد.. کرده اند
خودم را ميديدم که اگر به سنين پيری برسم هرگز برنخواهم گشت گذشته را شخم 

نگلاخ گذشته را موقوف پيری که سهل است همين حالا هم شخم زدن زمين س.. بزنم
 ...برگشتهايم فقط برای کشف بازيها و ايراداتم است همين.. کرده ام

چيزی که برايم جالب بود تمايل زيادی که در ميان زنان سالمند برای کشيدن سيگار 
در فاصله ای که آنجا بودم هيچ مرد سيگاری را نديدم اما حداقل . به نسبت مردان بود

علاقه به سيگار پک ميزدند و خاکسترش را در دستهايشان دو سه نفر زن که با 
دلم  ..يا سيگار!! با پاهای برهنه يا ازت تقاضای جوراب داشتند.. پنهان ميکردند ديدم

ديوانگی است در اين سن به فکر سلامت جسم .. ميخواست برايشان سيگار ميبردم
 ...بود، خواسته روانشان مهمتر است

که قبل از شرکت در برنامه ) به قول آقای طواف(ه ذهنی برخلاف انتظارم و مکالم
 : داشتم تاثيرات مثبتی رويم گذاشت

 ... يادم آورد فرصتم چقدر محدود و اندک است
يادم آورد برای کارهای ديگری اينجا هستم، نه شاعری، نه خطاطی، نه فيزيکدان 

دنبال کاری باش . .بودن اينها کار اصلی نيست يکروز از اين کارها بازنشسته ميشی
 ..که بازنشستگی ندارد



 ! تمام تعلقاتم يک روز تمام و نابود ميشوند پس رويشان سرمايه گذاری نکنم
 ..پالايش خاطرات را يادم آورد

يادم آورد هرچقدر هم بخواهم با روابط مختلف از ياد ببرم که تنهايم در نهايت تنها 
 ..شم هيچ رابطه ای تنهايی ام را بپوشاندانتظار نداشته با.. هستم و تنها خواهم ماند

خيلی چيزهای ديگر را يادم آورد متاسفانه همه اش درونی است همه اش کارهايی 
است که بايستی برای سخت شدن پوسته محافظتی خودمان انجام دهيم تا در پيری 

 تربيت ديگران که با ما کاری که دوست نداريم را نکنند جزو محالات.. آسيبی نبينيم
 .مينمايد، فقط خودمان را تربيت کنيم کافی است

امروز يادم آورد يکبار برای هميشه بايد چشم انتظار از ديگران فرو بست و برخلاف 
انتظار اصلاْ !!) انتظار يعنی زندگی(شعاری که در سالن غذاخوری نصب کرده بودند 

 ...زندگی نيست
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